
ميشي خرگو شه رفت كنار رودخانه. می خواست آب بخورد. يکهو پايش سُرخورد. 
كم مانده بود توي رودخانه بيفتد! ماشی گفت: »چرا اين طوري آب مي خوري؟« كمي آب 
توي پوست گردو ريخت. آن را به ميشی داد و گفت: »می توانی توی اين آب بخوری.« 

ميشي گفت: »من چطوري توي اين پوست گردوی كوچولو آب بخورم!«
ماشي كمي گشت، يك برگ كلم پيدا كرد و به ميشی داد.

ميمونك نگاهشان مي كرد. خواست كه توي همان برگ كلم آب بخورد. ميشي اخَم كرد و 
گفت: »اين مال من است. برو براي خودت يك ظرف آب پيدا كن!« ميمونك قاه قاه خنديد 

و گفت: »من با دستم آب مي خورم، اين طوري.« تا خم شد، تالاپيّ افتاد توي رودخانه. 
ميشي و ماشي اوّل خنديدند، امّا بعد به سختي دوستشان  را از آب بيرون آوردند. ميمونك 

حسابي خيس شده بود. ماشي يکهو گفت: »فهميدم« و رفت.
كمی بعد، با يك پوست نصفه ي نارگيل برگشت و آن را به 
ميمونك داد. حالا ميشي، ماشي و ميمونك هر كدام يك 

ظرف آب براي خودشان داشتند. 
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